
چکيده

ژئواستراتژيکي  و  موقعيت2ژئوپوليتيکي  به1  توجه  با 

آن،  نظامي  و  ارتباطي  تجاري،  پتانسيلهاي  و  خليج فارس 

جهاني  بزرگ  قدرتهاي  توجه  مورد  همواره  آبراهه  اين 

بريتانيا  توسط  هندوستان  تحت الحمايگي  با  است.  بوده 

منابع  کشف  با  و  پررنگتر  خليج فارس  در  کشور  اين  حضور 

آبراهه  اين  اهميت  خليج فارس،  در  1908.م  سال  در  انرژي 

آنها  رأس  در  و  غرب  استعماري  قدرتهاي  شد.  ملموستر 

پتانسيلهاي  از  مطلوب  بهره برداري  راستاي  در  انگلستان، 

جغرافياي  در  محسوسي  تغييرات  بطورعمد  آبراهه،  اين 

اختلافات  به  دامن زدن  آوردند.  بوجود  خليج فارس  سياسي 

قومي، زباني و تحريف تاريخ منطقه، بخش مهمي از سياست 

خارجي انگلستان در خليج فارس بود که بعدها توسط جمال 

تازه  بدنبال آن توسط کشورهاي  او و  عبدالناصر و همفکران 

استقلال يافتة حاشية جنوبي خليج فارس ادامه يافت. يکي از 

ابزارهايي که در جنگ فرهنگي کشورهاي غربي - عربي عليه 

ايران مورد استفاده قرار گرفته است، باستان شناسي منطقه 

است. ورود اصطلاحات جعلي به جاي خليج فارس در ادبيات 

علمي غرب و اهميت يافتن حاشية جنوبي خليج فارس نسبت 

به کرانة شمالي، تنها بخشي از دستاوردهاي باستان شناسي 

حاضر  پژوهش  اهداف  است.  منطقه  عربي  کشورهاي  براي 

غربي-  کشورهاي  فرهنگي  جنگ  اهميت  درک  بر  تأكيد 

1. پژوهشگر، دکتراي باستان شناسي دانشگاه تهران؛ نويسنده مسئول؛ 
M.mousavinia@ut.ac.ir 

H.bassafa@gmail.com 2. استاديار گروه باستان شناسي دانشگاه نيشابور؛

و  ايران  باستان شناسي  ظرفيت  به  توجه  و  منطقه  در  عربي 

در  خليج فارس،  در  قدرت  موازنة  در  آن  مؤثر  عامليت  نحوة 

بين المللي  فرهنگي  جنگ  در  باستان شناسي  جايگاه  مبحث 

در منطقه است.

کليد واژگان 

انگلستان؛  فرهنگي؛  باستان شناسي؛ جنگ  خليج فارس؛ 

ناسيوناليسم؛ جعل هويت

مقدمه

مابين  هند،  اقيانوس  غربي  حاشية  در  خليج فارس 

است  شده  واقع  ايران  شرق  جنوب  و  عربستان  شبه جزيرة 

هزار   240 آبراهه  اين  مساحت   .)36  :1370 )طلوعي، 

کيلومتر مربع و طول آن از دهانة اروندرود تا تنگة هرمز که به 

درياي عمان ميپيوندد، قريب به هزار کيلومتر است )مشکور، 

5:1353(. اهميت اقتصادي، ارتباطي و نظامي خليج فارس در 

طول تاريخ، عامل مهمي در توجه قدرتهاي بزرگ منطقه يي و 

فرامنطقه يي به اين حوزة حساس جغرافيايي بوده است. يکي 

از  انگلستان است. بعد  از مهمترين و تأثيرگذارترين قدرتها، 

هندوستان  الحاق  و  1763.م  سال  در  پاريس  قرارداد  انعقاد 

حفظ  براي  ارتباطي  پل  بعنوان  خليج فارس  کشور،  اين  به 

منافع انگلستان در هندوستان، اهميت استراتژيک به مراتب 

برجسته يي در سياست خارجي اين کشور پيدا کرد. اهميت 

کرزن،  لرد  گفته هاي  اين  در  انگلستان  براي  خليج فارس 

ريشه شناسي جنگهاي فرهنگي در خليج فارس
و جايگاه باستان شناسي در موازنة قدرت در منطقه

دکتر سيدمهدي موسوي  نيا1
دکتر حسن باصفا2
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فرماندار عالي انگليس در هندوستان که »سلطه بر ايران سلطه 

بر جهان است« )يادگاري، 1378: 282( و »خليج فارس بايد 

 )5  :1363 )دلدم،  شود«  تبديل  بريتانيايي  درياچة  يک  به 

بهتري  بنحو  شايد  نگاه  اين  با  است.  مشاهده  قابل  بخوبي 

و  هجدهم  قرن  دوم  نيمة  تحولات  از  بسياري  ماهيت  بتوان 

ارزيابي  را  بيستم ميلادي در منطقه  و  نوزدهم  قرون  سراسر 

سر  سوي  از  هارتلند«1  »نظرية  علاوه برين،  کرد.  مشخص  و 

هالفورد مک کيندر در سال 1904.م - حتي پيش از کشف 

بزرگترين منبع انرژي جهان در خليج فارس در سال 1908.م 

- جايگاه استراتژيک خليج فارس در منطقه و جهان را بخوبي 

نشان ميدهد. منظور وي از هارتلند آسياي مرکزي است. از 

بر هارتلند حکومت ميکند، فرمانرواي جزيرة  »آنکه  نظر وي 

جهان است و آنکه بر جزيرة جهان حکومت ميکند فرمانرواي 

جهان است«)ايوانز و نيونهام، 1381: 336(. 

سال  در  مسجدسليمان  در  نفت  چاه  اولين  کشف  با 

نوين  جهاني  اهميت  و  منطقه يي  بحرانهاي  1908.م، 

را  منطقه  اين  چنانکه  شد؛  تازه يي  مرحلة  وارد  خليج فارس 

جهاني  بحران  کانونهاي  از  يکي  به  نه چندان دور  آينده يي  در 

- سياسي مناطق  تبديل کرد: تفکيک و استقلال جغرافيايي 

از خطوط  ناشي  اختلافات  به  دامن زدن  خليج فارس،  جنوبي 

مذهبي،   - قومي  اختلافات  پيش کشيدن  نامشخص،  مرزي 

جعل هويت تاريخ منطقه و دامن زدن به آن، تلاش در حذف 

ايجاد تنش  ايران به مثابة قدرت بزرگ منطقه يي و  و تجزية 

و التهاب در منطقه و بهره برداري سياسي از آن، تنها بخشي 

از  يکي  بود.  منطقه  در  غربي  کشورهاي  خارجي  سياست  از 

مهمترين رخدادهاي منطقه يي که در اين قالب قابل ارزيابي 

است، مسئلة »فارسي زدايي« است که همراه با بحران مالکيت 

در جزاير سه گانه و ديگر جزاير منطقه و نيز دعوي ارضي نسبت 

به استان خوزستان مطرح ميشود. يکي از خروجيهاي ناشي از 

اين مسئله، بحث ماهيت اسمي خليج فارس است که در نوشتة 

حاضر در چارچوب جنگ فرهنگي غربي - عربي مورد تحليل و 

ارزيابي قرار ميگيرد. اين مورد در سالهاي گذشته براي ايران از 

سلسله مباحث علمي، سياسي، اقتصادي و استراتژيک فراتر 

1. Heartland Theory

رفته و به مسئله يي ملي تبديل شده است. بنابرين در نوشتة 

حاضر تلاش ميشود، ضمن بررسي ريشه هاي جنگ فرهنگي 

در خليج  فارس و دستاوردهاي باستان شناسي براي کشورهاي 

عربي، ظرفيتها و دستاوردهاي بالقوة باستان شناسي ايران در 

جنگ فرهنگي بين المللي در منطقه نيز مورد بررسي و ارزيابي 

قرار گيرد.

طرح مسئله

از  آبراهه  اين  استراتژيک خليج فارس،  به جايگاه  توجه  با 

ديدگاه سياست خارجي ايران از دو منظر جداگانه قابل بررسي 

است:

و  موقعيت جغرافيايي حساس خليج فارس  به  توجه  با   .1

منطقه،  اين  در  جهان  انرژي  ذخيرة  منبع  بزرگترين  وجود 

در  ايران  قوت  نقاط  از  يکي  مثابة  به  ميتواند  خليج فارس 

سياست خارجه و موازنة قدرت در نظر گرفته شود؛

را  خليج فارس  استراتژيک  جايگاه  از  ناشي  بحرانهاي   .2

کرد.  محسوب  ايران  براي  آبراهه  اين  ضعف  نقاط  از  ميتوان 

به  دامن زدن  فارسي زدايي،  بحران  به  ميتوان  دست،  اين  از 

دعوي  ر ب ي کردن خليج فارس،  ع  پروژة  مرزي،  اختلافات 

ارضي نسبت به جزاير ايراني و حتي استان خوزستان و غيره 

اشاره کرد. تمامي اين بحرانها که ريشه در جايگاه استرتژيک 

خليج فارس دارد، بعد از ورود انگلستان در منطقه ايجاد شده 

در  نفت  از کشف  بعد  است.  زده شده  دامن  آن  به  عمد  به  و 

اوايل قرن بيستم، بحرانهاي خليج فارس با برنامه يي هدفمند 

و  نامشخص  مرزهاي  همزمان،  شد؛  تازه يي  مرحلة  وارد 

مرزهاي  مسئلة  و  يافت  اهميت  عربي  کشورهاي  کم اهميت 

خليج فارس  جنوبي  حاشية  کشورهاي  در  آبي  و  خشکي 

در  خليج فارس  نام  از  ناشي  اختلافات  مطرح شد. همچنين، 

اين زمان به عمد ملموس تر شد. ظهور تفکرات پان عربيسم و 

بدنبال آن جنگ فرهنگي کشورهاي عربي عليه ايران، يکي از 

مصاديق بارز اهميت خليج فارس و جايگاه برجستة اين آبراهة 

استراتژيک است.

بارزترين ابزار فرهنگي کشورهاي عربي، بويژه کشورهاي 

اخير فرهنگي  جنگ  در  خليج  فارس  جنوبي   حاشية 
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اصطلاحات  ورود  ترديد  بدون  است؛  »باستان شناسي« 

ادبيات علمي جهان  جعلي بجاي خليج فارس و جزاير آن در 

به  نسبت  خليج فارس  جنوبي  کرانه هاي  اهميت يافتن  و 

از مهمترين  تاريخ منطقه را ميتوان  کرانه هاي شمالي آن در 

دستاوردهاي باستان شناسي در جنگ فرهنگي بين المللي در 

مورد  تاريخي  مدارک  باستان شناسي،  دانست.  خليج فارس 

آنها  سياسي  ايده هاي  حقانيت  اثبات  براي  سياسيون  نياز 

و  ساخت  وظيفة  فرهنگي،  ابزاري  بعنوان  و  ميکند  فراهم  را 

چينش فرهنگ و تاريخ ملتها را به سود گروهي  خاص برعهده 

منطقه  فرهنگي  جنگهاي  از  بسياري  که  قوم گرايي  ميگيرد. 

و  تاريخ  از  را  سمبل هايش  است،  ارزيابي  قابل  قالب  اين  در 

گذشته ميگيرد و باستان شناسي به مثابة رشته يي فرهنگ ساز 

سعي در جعل تاريخ و ساخت شکوه و عظمت براي اين اقوام 

يافتة  استقلال  تازه  کشورهاي  براي  هويتي  خلأ  پرکردن  و 

حاشية جنوبي خليج فارس دارد. علاوه برين، درک دنياي غرب 

از موقعيت استراتژيک خليج فارس، خود عامل مهم ديگري در 

دامن زدن به کشمکشهاي فرهنگي در منطقه است. از اينرو، 

فهم جايگاه استراتژيک خليج فارس و اهميت باستان شناسي، 

بعنوان رشته يي فرهنگ ساز در موازنة قدرت در اين منطقه، 

پيش  پژوهش  در  منظر،  اين  از  ميشود.  تلقي  مهم  بسيار 

در  فرهنگي  جنگ  شکل گيري  ريشه هاي  تبيين  ضمن   رو، 

فرهنگي  جنگ  اين  در  باستان شناسي  اهميت  خليج فارس، 

ارزيابي و ظرفيتها و تواناييهاي اين رشته در موازنة قدرت در 

خليج فارس، همسو با سياستهاي فرهنگي کشور، مورد بحث 

و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

تاريخ و باستان شناسي خليج فارس

فرهنگي  جنگ  در  استفاده  مورد  مهم  ابزارهاي  از  يکي 

خليج فارس، باستان شناسي است؛ اما اين رشته تا چه اندازه 

ميتواند در احقاق حقوق طرفين اين جنگ نقش بازي کند. 

باستان شناسي  و  تاريخ  به  اجمالي  نگاهي  رويکرد،  اين  با 

خليج فارس ضروري بنظر ميرسد. قديميترين شاهد، شروع 

روابط تجاري - دريايي فرامنطقه يي بين تمدنهاي داخل ايران 

و تمدنهاي همزمان، به فرهنگ عبيد )5500 -5000ق.م( در 

مرتضوي،   436  :1384 )توفيقيان،  بازميگردد  بين النهرين 

آبراهه  اين  علاوه برين،   .)Carter, 2006: 52 46؛   :1389

»هاراپا«،  و  »موهنجودارو«  تمدنهاي  اقتصادي  مبادلات  در 

»مونديگاک«، »ديلمون«، »مکن« و غيره با تمدنهاي همزمان 

شرقي  آفريقاي  و  بين النهرين  صغير،  آسياي  ايران،  در 

حضور  از  شواهدي  همچنين  است.  کرده  بازي  مهمي  نقش 

از جمله سومر، اکد،  فرهنگهاي بين النهرين در خليج فارس 

آشور و بابل و استفاده از اين آبراهه در دست است )چمنکار، 

 Atlas Historique -84؛ رضوي، 1390: 68؛   83  :1388

.)l’Antiquité, 1955: Carte II

داده هاي باستان شناسي بدست آمده از برخي محوطه هاي 

گيان«،  »تپه  حصار«،  »تپه  »سيلک«،  همچون  ايران،  داخل 

»شهر سوخته«، »تل ابليس«، »تل يحيي«، »شهداد«، »جيرفت« 

اين مناطق  ارتباط دريايي مردمان  به نوعي شاهد  نيز  و غيره 

هند، سواحل جنوبي  بين النهرين،  در  فرهنگهاي همزمان  با 

خليج فارس و آفريقاي شرقي است )Potts, 2009(. با شکل گيري 

استمرار  خليج  فارس  جاري  ارتباطي  نقش  عيلام  امپراتوري 

يافته و پادشاهان اين سلسله با اعمال نفوذ در کرانه هاي جنوبي 

خليج  فارس و ايجاد پايگاه هاي تجاري در برخي از اين جزاير، 

سعي در نفوذ سياسي- اقتصادي در خليج فارس و بهره برداري از 

آن داشتند )Ibid, 2006: 111-119(. گسترة جغرافيايي عيلام و 

مرزهاي جنوبي اين سلسله تا ليان بهمراه وجود مقابر عيلامي 

در جزيرة خارک، نشان از تلاش پادشاهان عيلام براي سلطه 

بزرگ  تمدنهاي  با  دريايي  ارتباط  برقراري  و  خليج  فارس  بر 

فرامنطقه يي داشته است. 

جنوبي  کرانه هاي  بر  هخامنشيان  نفوذ  اعمال  و  تسلط 

خليج فارس )Ibid, 2010 :523-533( که هرودوت آن را جزئي از 

ساتراپي چهاردهم دولت هخامنشي ميداند)هرودوت، 1357: 

جزاير  در  نظامي   - تجاري  پايگاه هاي  ايجاد  بهمراه   ،)224

اين  برجستة  جايگاه   )9  -  8  :1369 )نوربخش،  خليج فارس 

ميدهد.  نشان  دولت هخامنشي  دريايي  در سياست  را  آبراهه 

ديگر  گروه  و  عمان  درياي  به  کاريانيدي  سيلاکس  فرستادن 

راه هاي  ارزيابي  منظور  به  داريوش  توسط  مديترانه  درياي  به 

دريايي و استيلا بر مناطق بين درياي مديترانه و درياي سرخ تا 

خليج فارس بمنظور کوتاه کردن راه هاي آبي و حفر ترعه هاي آبي 

همچون کانال سوئز )بلسارا، 1936: 76-79؛ شهاب، 1351: 
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22؛ بنگستون، 1376: 317( بخش ديگري از سياست دولت 

ديگر  و  خليج فارس  در  نفوذ  اعمال  و  تسلط  براي  هخامنشي 

آبهاي آزاد جهان است. براي اولين بار در آثار نويسندگان يوناني 

از  با هخامنشيان، همانند هرودوت، گزنفون و غيره  همزمان 

پرسيکوس  به  خليج فارس  از  و  اريتره  درياي  به  عمان  درياي 

کاتياس )درياي پارس( و سينوس پرسيکوس )خليج فارس( ياد 

شده است )معرفتي، 1387: 67 - 68(. 

موازنة  در  آن خليج فارس  بدنبال  و  دريا  نقش  استمرار  از 

قدرت در دورة سلوکيان همين بس که اسکندر مقدوني بعد از 

فتح هندوستان به نئارخوس مأموريت داد که همراه با گروهي 

ميتوانند  که  جايي  تا  و  کنند  کشتيراني  سند  رود  مصب  در 

آنتيوخوس  همچنين   .)124  :1367 )موسوي،  بروند  پيش 

بمنظور  و  اعزام  خليج فارس  به  را  اکتشافي  هيئتي  چهارم، 

تأمين امنيت کشتيراني در خليج فارس، قرارگاه هاي حفاظتي 

در منطقه تأسيس کرد )آل احمد، 1353 : 35(. 

افزايش  و  ابريشم  جادة  رونق  و  اشکاني  دورة  با  همزمان 

حجم بازرگاني، اهميت خليج فارس و تجارت دريايي ملموس تر 

شد؛ تسلط اشکانيان بر مناطق جنوبي خليج فارس و واسطه 

قرارگرفتن بين دو تمدن مهم چين و روم و ايجاد بنادر بازرگاني 

در اين مناطق، گواه بر نقش خليج فارس در سياست و اقتصاد 

دورة اشکاني است )مجيدزاده، 1372: 7؛ خسروزاده، 1391: 

63 - 78(. حضور ساسانيان در کرانه هاي جنوبي خليج فارس 

تاريخي  متون  و  باستان شناسي  داده هاي  از  با حجم عظيمي 

و  خليج فارس  جنوبي  مناطق  بر  سيادت  ميشود.  پشتيباني 

منطقة مازون ايجاد مهاجرنشينهايي در اين منطقه )جاوري: 

1390: 218(، ايجاد و توسعة شهر هاي بندري در کرانه هاي 

شمالي و جنوبي اين آبراهه از جمله »دهشت آباد اردشير«، »بتن 

اردشير«، »رام اردشير«، »ريو اردشير«، »بنياد اردشير«، »ميش 

اعزام  غيره،  و  »سيراف«  »مهروبان«،  »ابله«،  »هگر«،  ماهيگ«، 

ناوگان دريايي ساساني براي مطالعة سواحل آفريقا و عربستان، 

سفرهاي دريايي به هند و چين )اقتداري، 1389: 63( و ايجاد 

لنگرگاه هاي دريايي در کرانه هاي شمالي )بابک  راد، 1350: 

10-14(، بخشي از سياست دريايي ساسانيان در آبهاي آزاد و 

نقش آفريني در خليج فارس است. 

مستقيمي  نقش  همواره  ايرانيان،  نيز  اسلامي  دورة  در 

اين منطقه    ايجاد مراکز تجاري در  با  و  در خليج فارس داشته 

جغرافيايي  حوزة  اين  کنترل  کردند،  تلاش   )12 )همان: 

استراتژيک را در دست گيرند. اشارة مورخين دورة اسلامي و 

محققان معاصر به نقش ايرانيان در خليج فارس در دورة اسلامي 

خود   )181-180  :1380 وثوقي،  131؛   :1362 )مقدسي، 

نميگنجد. عنصر  اين مختصر  در  مبحث جداگانه يي است که 

تا دورة صفوي بسيار  اقتصاد خليج فارس  ايراني در سياست و 

ملموس و قابل توجه است. با ورود کشورهاي استعماري از جمله 

پرتغال و بدنبال آن انگلستان به اين منطقه، فصل جديدي در 

تاريخ خليج فارس آغاز شد. درک جايگاه استراتژيک خليج  فارس 

از سوي کشورهاي غربي بويژه انگلستان، تغييرات چشمگيري 

در موازنة سياسي و جغرافياي سياسي خليج  فارس ايجاد کرد که 

پژوهش پيش رو، به تبيين بخش محدودي از آن پرداخته است.

ريشه هاي شکل گيري جنگ فرهنگي در خليج فارس

خليج فارس،  در  استعماري  قدرتهاي  حضور  با  همزمان 

تاريخ اين منطقه وارد مرحلة جديدي شد. با تحت الحمايگي 

خليج  فارس  در  انگليس  انگلستان، حضور  توسط  هندوستان 

بدنبال  و  منطقه  در  انگليس  حضور  ادامة  در  شد.  پررنگتر 

جنوبي  حاشية  شيخ نشينهاي  به  کشور  اين  نزديکي  آن 

نه چندان  آينده يي  در  منطقه  در  قدرت  معادلة  خليج فارس، 

جنوبي  حاشية  در  سياسي  پايگاه هاي  ايجاد  کرد.  تغيير  دور 

ابوظبي،  قطر،  بحرين،  سواحل  در  جمله  از  خليج فارس 

 ،)99  :1389 )شورميج،  انگلستان  توسط  عمان  و  شارجه 

بود.  خليج فارس  در  جديد  کشورهاي  تشکيل  اصلي  منشأ 

اولين نمونه از اين پايگاه ها، موافقتنامة هشتم ژانوية 1820.م 

بود که با عنوان »قرارداد کلي با قبايل عرب در خليج فارس« 

از شيوخ  تن  يازده  و  انگليسي  کاير  ژنرال  امضاء  به  و  تنظيم 

جزاير  استقلال  نهايت  در  و  الحمايگي  تحت  رسيد.  عرب 

عمان  کويت،  بحرين،  امارات،  جمله  از  خليج فارس  جنوبي 

بندرلنگه  خوزستان،  جداسازي  براي  تلاش  حتي  و  غيره  و 

 ،)42  :1375 بريتانيا)مجتهدزاده،  توسط  بندرعباس  و 

بخشي از برنامه هاي سياست خارجه انگليس در خليج فارس 

منطقه  تجزية  براي  انگلستان  پروژه هاي  بزرگترين  از  يکي  و 

گفتة  اين  شناخت،  اين  با  بود.  آن  از  سياسي  بهره برداري  و 
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بريتانيايي  درياچة  يک  به  بايد  خليج فارس  که  کرزن  لرد 

با سلسله مقالات تحريک آميز منطقه يي  تبديل شود، همراه 

اينديا در هندوستان که بطور مستقيم  تايمز آف  در روزنامة 

تحت نظر وي اداره ميشد )نوري، 1373: 106(، قابل تحليل 

او  سخنراني  و  خليج فارس  در  کرزن  حضور  است.  ارزيابي  و 

در جمع شيوخ شارجه در سال 1903.م و حمايت مستقيم 

انگليس از آنها در سلطه بر جزاير سه گانه )حسن نيا، 1388: 

اوج قدرت گيري  مواجه شد،  با شکست  نهايت  در  425( که 

از  آگاهي  با  انگليس  ميدهد.  نشان  منطقه  در  را  انگلستان 

به  خليج فارس،  مذهبي  و  قومي  اقليتهاي  و  جغرافيا  تاريخ، 

تغييراتي در جغرافياي سياسي منطقه زد که  به  عمد دست 

بسياري از درگيريهاي منطقه يي در خليج فارس را ميتوان در 

اين قالب تحليل و ارزيابي کرد.

در  1908.م  در  جهان  انرژي  منبع  بزرگترين  کشف  با 

جهانيان  براي  خليج فارس  استراتژيک  اهميت  خليج فارس، 

بيش از پيش نمودار و خليج فارس متعاقباً به يکي از کانونهاي 

بحران جهاني تبديل شد. يکي از مصاديق بارز اين بحران که 

در چارچوب جنگ فرهنگي غربي- عربي قابل ارزيابي است، 

شکل گيري  نتيجه  در  و  خليج فارس  تاريخ  عمدي  تحريف 

طرح  ارائة  همچنين،  بود.  منطقه  در  شديد  بجرانهايي 

به  آمريکا  بحران در جزاير سه گانه، حملة  بزرگ،  خاورميانة 

طبس در چهارم ارديبشهت 1359، حملة عراق به ايران در 

خونين  واقعة   ،1364 در  نفتکشها  جنگ   ،1359 شهريور 

قرارگرفتن هواپيماي  مکه در دوازدهم مرداد 1366، هدف 

و   1367 تير  دوازدهم  در  آمريکا  توسط  ايران  مسافربري 

همگي  ايران  هسته يي  صلح آميز  فعاليتهاي  در  تنش  حتي 

منطقه  در  ايران  جايگاه  و  خليج فارس  اهميت  چارچوب  در 

روزافزون  و  استراتژيک  اهميت  به  نظر  است.  ارزيابي  قابل 

منطقه يي،  بزرگ  قدرت  مثابة  به  ايران  وجود  و  خليج فارس 

خليج فارس  در  انگلستان  سياسي  نمايندة  1935.م  سال  در 

بطور رسمي پرونده يي براي تغيير نام خليج فارس تشکيل داد 

)مجتهدزاده، 1375: 27(. همچنين در کنفرانس مسکو در 

1944.م طرحي روسي- انگليسي طراحي شد که هدف از آن 

تجزية کامل ايران بود )يادگاري، 1378: 284(. نمود عيني 

طلايي  حباب  کتاب  در  بعد  دهه  دو  سياستها  اين  عملي  و 

دزدان  ساحل  و  1957.م  در  اوون  رودريک  از  خليج فارس 

دريايي از بلگريو در 1966.م قابل مشاهده است که بمنظور 

نبودن  فارس  از  تلويحي  بطور  منطقه  در  درگيري  و  تشييج 

ساکنان خليج فارس و اصطلاح جعلي خليج  ع رب ي استفاده 

با  کمابيش  انگلستان،  اخير  فارسي زدايي  موج  اين  کردند. 

شکل گيري جنبشهاي ملي گرايانه در کشورهاي عربي و ظهور 

تفکر پان  عربيسم در دنياي عرب همزمان بود. همزمان با رواج 

جنبشهاي ملي گرايانه در کشورهاي عربي که همگي ترجمان 

آلماني و فرانسوي ناسيوناليسم تحت عنوان انديشة غير ديني 

،)Dieckhoff, 2005: 1-5; Kastelberg, 2005: 1- 25(  بود 

دگرگونيهاي سياسي در برخي کشورهاي عربي از جمله مصر 

روي داد که در رواج اين تفکر تأثير بسزايي داشت. علاوه برين 

 Kalpakian, 2008:( رواج نظريات ملي گرايانه ساطع حصري

Dawisha, 2003: 49-74 ;376-363( در دهة پنجاه و شصت 

ملي گرايانه  گفتمان  در  ديگري  مهم  عامل  خود  ميلادي، 

سال  در  مصر  انقلاب  با  داشت.  آنها  اتحاد  و  عرب  دنياي 

1952.م مسئلة ملي گرايي بنحو ملموس تري مطرح و جمال 

عبدالناصر بعنوان رهبر اين جنبش، داعية اتحاد دنياي عرب 

را سر داد. 

شعار »من الخليج الاطلسي الي الخليج الفارسي« که جمال 

عبدالناصر در راستاي تفکرات ناسيوناليستي خود از آن استفاده 

سياسي  بحرانهاي  آغازگر  دور  نه چندان  آينده يي  در  کرد، 

رژيم  با  عربي  درگيري کشورهاي  خاورميانه شد.  در  عميقي 

اعراب و تقويت ماي ملي  صهيونيستي عامل مهمي در وفاق 

در جهان عرب بود. با اتحاد مصر و سوريه و تأسيس جمهوري 

متحد عربي در 1958.م که با پشتيباني غيرمنتظرة کشورهاي 

جنبة  عرب،  زباني  قومي-  ناسيوناليسم  شد،  روبرو  نيز  عربي 

اندکي  اين ملي گرايي سياسي،  اما  سياسي هم بخود گرفت؛ 

احترام  نهايت ضمن  در  و  روبرو شد  بزرگي  چالشهاي  با  بعد 

به مرزهاي سياسي از سال 1967.م به همکاريهاي فرهنگي- 

اقتصادي بين کشورهاي عربي محدود شد. بحث بر سر رهبري 

در  اتحاد  از  بعد  اندکي  مصر  و  سوريه  جدايي  و  عرب  جهان 

1961.م از نمودهاي شکست اين تفکر در دنياي عرب است. 

قدرت گيري  و  عراق  در  قاسم  عبدالکريم  با کودتاي سرهنگ 

عميقي  سياسي  دگرگونيهاي  1958.م  سال  در  بعث  حزب 
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روزنامة  در  نوامبر 1968.م  در  عرب  نويسندة  قلجمي  قدري 

الراصد بيروت )ذاکريان، 1383: 157-161(، در تأييد مورد 

مطلب  از  بخش  اين  در  بخوبي  که  موردي  است.  شده   گفته 

روزنامة السياسه چاپ کويت قابل مشاهده است: 

اين حماقت ما بوده که نام خليج ع ر ب ي، روابط متحدانه ايران 

و اعراب را به هم ريخت و اين در حالي است که دانشمندان 

رژيم  از سقوط  بعد  و  نرفتند  توطئه  اين  بار  زير  واقعي عرب، 

دفن شود  قبر خودش  در  توطئه  اين  اميدواريم  بعثي صدام، 

)مجتهدزاده، 1375: 41(.

با اين حال حتي بعد از شکست رؤياي پان عربيسم، برخي 

کشورهاي عربي منطقه در راستاي ترميم خلأ هويتي اعراب و 

شايد بازسازي رؤياي از آغار شکست خوردة ناصر، براي اتحاد 

فرضي  دشمن  ايجاد  طريق  از  تا  کردند  تلاش  عرب،  جهان 

جديد و اتحاد دنياي عرب عليه آن، بتوانند نقشي در سياست 

کشورهاي عربي بازي کنند. با اينکه شعار ناسيوناليستي ناصر، 

نرفت، در برخي کشورهاي عربي  فراتر  از حد حرف  هيچ گاه 

منطقه از جمله سوريه نقشه هايي در سال 1336 چاپ شد که 

المحتله«  اولين بار استان خوزستان را »عربستان الارض  براي 

 ناميده و خواستار جدايي آن از ايران شد )مجيدزاده، 1372: 2(.

نمونة ديگر، دايرى المعارفي مربوط به سال 1977.م در عراق 

ايران جدا کرد  از  با رنگ ديگري  را  استان خوزستان  بود که 

عربي  حاکمان  قراردادهاي  امضاء   .)3  :1366 )پورجوادي، 

براي  غربي  مؤسسات  با  عربي  متحده  امارات  آن  رأس  در  و 

براي  اسنادي  ارائة  همچنين  و  خليج فارس  تاريخ  تحريف 

حاکميت  ادعاي  سه گانه،  جزاير  بر  امارات  حاکميت  اثبات 

حزب بعث بر اروند رود و در نتيجه بحران شديد سال 1348 

که با توافق الجزاير و امضاء قرارداد 1975.م »الجزيره« پايان 

يافت، انتشار نشريه يي با نام خليج  ع ر ب ي در دانشگاه بصره 

در  ر ب ي«  »خبرگزاري خليج  ع  تأسيس  از سال 1974.م، 

و  ايران  عليه  عراق  تحميلي  سال جنگ  سال 1354، هشت 

التجديد چاپ مراکش در شمارة  مطالب روزنامة عربي  اخيراً 

بودن  اسلامي  عربي-  ميراث  بر  مبني  2005.م  دسامبر  دوم 

مدعي  آن  در  که  المسموم  الرياج  کتاب  نيز  و  خليج فارس 

امارات متحده عربي است، نمونه هاي ديگري  به  ايران  حمله 

از اين موارد است که همگي در چارچوب خلأ هويتي اعراب 

جهان  رهبري  براي  قاسم  ادعاي  داد.  روي  خليج فارس  در 

عرب از همان ابتداي قدرت گيري و به ميان کشيدن ايران به 

جلب  بمنظور  ارضي،  ادعاهاي  و  اعراب  جديد  دشمن  مثابة 

و دشمنيهاي  بدليل درگيريها  ابتدا  در  امپراتوري عرب،  نظر 

با  نيامد.  به چشم  چندان  صهيونيستي  رژيم  با  اعراب  و  مصر 

اين حال بعد از به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي توسط 

محمدرضا پهلوي در سال 1960.م و قطع رابطة مصر با ايران، 

تبديل شد.  اعراب  اصلي منطقه يي  از دشمنان  به يکي  ايران 

صحبتهاي ناصر بمنظور عربي خواندن خليج فارس و تجويز آن 

به کشورهاي عربي اندکي بعد از جدايي ايران از مصر )قرآني 

نوشاد، 1390: 21(، يکي از نمودهاي عيني دشمني اعراب با 

ايران و پررنگتر شدن جنگ فرهنگي در منطقه است. 

خليج فارس  جاي  به  جعلي  نامهاي  از  استفاده  بنظر 

بتدريج  که  است  تاريخ  اين  از  و  نبوده  مرسوم  1962.م  تا 

استفاده از اسامي غيرواقعي رايج ميشود. استفاده از اصطلاح 

1961.م  ژوئن  در  کويت  استقلال  سند  در  »خليج فارس« 

شماره هاي  از  يکي  در  تايمز  روزنامة  گزارش  و  طرف  يک  از 

نام  تغيير  براي  ناصر  تلاشهاي  بر  مبني  خود  1962.م  سال 

را  اقدام  اين  عملي  شروع  زمان  ديگر،  طرف  از  خليج فارس 

نام  از  استفاده  تصويب  ميدهد.  نشان  ناصر  و  اعراب  توسط 

جعلي براي خليج فارس در اتحادية عرب در سيزدهم آگوست 

دسامبر  يازدهم  در  عربي  حقوقدانان  مجمع  و  1963.م 

1964.م )همان: 21(، بارزترين تغيير موضع کشورهاي عربي 

اصطلاح جعلي  اين  ورود  است.  ايران  عليه  فرهنگي  و جنگ 

کشورهاي  دانشگاهي  ادبيات  و  پرورش  و  آموزش  ادبيات  در 

عربي )پورجوادي، 1366: 2-4(، خود در نهادينه کردن اين 

حتي  حال؛  اين  با  افتاد.  مؤثر  عربي  کشورهاي  در  اصطلاح 

و  شصت  دهه هاي  در  اعراب  ناسيوناليستي  تفکرات  اوج  در 

هفتاد ميلادي، هيچ گاه اصطلاح جعلي جايگزين خليج فارس 

همه گير نشد و حتي در بعضي از نهادهاي دانشگاهي توسط 

سياسيون و روشنفکران عرب مورد نقد و استهزاء قرار گرفت. 

دانشگاهي  مراکز  توسط  خليج  فارس  اصطلاح  از  استفاده 

عبدالکريم  ناسيوناليستي  تفکر  رواج  با  همزمان  بغداد  در 

مصر  نمايندة  و  عرب  اتحاديه  معاون  نوقل  قاسم، صحبتهاي 

مطالب  و  1968.م  در  تهران  در  بشر  حقوق  کنفرانس  در 
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است  ارزيابي  قابل  ناصر  ناسيوناليسم  آرمانشهر  بازسازي  و 

)يادگاري، 1378: 286-285(. 

در  غربي  کشورهاي  تفرقه افکني  سياست  ميان  اين  در 

و  ايران  تاريخ  از  کشورها  اين  عميق  شناخت  برغم  منطقه، 

بحث  موضوع  خود  خليج فارس،  جنوبي  حاشية  کشورهاي 

ديگري است. علاوه بر نقش انگلستان در ايجاد تنش در منطقه 

که پيش تر به آن پرداخته شد، تحريک و حمايت کشورهاي 

بمنظور  غرب  فرهنگي   - سياسي  نهادهاي  توسط  عربي 

ايجاد تنش و بحران دائمي در خليج فارس، مرحلة جديدي 

برخلاف  کرد.  آغاز  را  ايران  عليه  اعراب  فرهنگي  جنگ  از 

آبراهه  اين  درست  اصطلاح  از  استفاده  بر  يونسکو  تأکيد 

بازيهاي سياسي کشورهاي غربي  )ذاکريان، 1383: 152(، 

در راستاي سياست خارجة آنها در خليج فارس، عامل مهمي 

اعراب  و  ايران  بين  تنش  و  خليج فارس  بحران  حل  عدم  در 

فارسي«، ي-  ب  ر  ع  »خليج  اصطلاح  از  استفاده  چه   است؛ 

براي اولين بار توسط ميتران، رئيس جمهور فرانسه، در دهة 

 هشتاد ميلادي و چه استفاده از اصطلاح »خليج  ع ر ب ي« 

در بيانيه ها و مکاتبات وزارت دفاع آمريکا در پايان سال 1365 

و 1366 )همان: 161-162( و حتي اظهارات باراک اوباما و 

از  استفاده  و  قاهره  کلينتون در اجلاس کشورهاي عربي در 

اصطلاحات جعلي »خليج« و »خليج ع ر ب ي«- چه استفاده 

از جايگزينهاي جعلي براي خليج فارس در مؤسسات و مراکز 

انتشارات  آکسفورد،  انتشارات  همچون  غرب،  علمي  مطرح 

حمايتهاي  چه  غيره،  و  جئوگرافيک  نشنال  مجلة  کمبريج، 

علمي - فرهنگي غرب از اعراب براي ترميم خلأهاي هويتي و 

موارد ديگري از اين دست، همگي نشان از تلاش کشورهاي 

و  خليج فارس  در  بحران  حل  گذاشتن  بي نتيجه  براي  غربي 

جهان  نقاط  استراتژيک ترين  از  يکي  در  دائمي  تنش  ايجاد 

است. 

اقدام شگفت انگيز مجلة نشنال جئوگرافيک در اطلس سال 

2004.م با جعل اسم خليج فارس با خليج ع ر ب ي، جزيره 

شعيب،  جزيره شيخ  با  لاوان  جزيره  و  قيس  جزيره  با  کيش 

و  کوچک  تنب  تنب بزرگ،  جزيره هاي  علامتگذاري  با  همراه 

ابوموسي و نوشتن عبارت »اشغال شده از سوي ايران« و »مورد 

ادعاي امارات« با رنگ قرمز در کنار آن )خوش خطي و امجدي، 

1386: 236(، نمونة جالبي از اين ادعاهاست که عمق جنگ 

فرهنگي غربي- عربي و انگيزه هاي پنهان در پشت آن را بخوبي 

تحريفات  دوم  موج  از  منتج  موارد  اين  تمامي  ميدهد.  نشان 

تاريخي و تنش در خليج فارس است که امارات متحدة عربي 

از  يکي   .)286-285  :1378 )يادگاري،  است  آن  پرچم دار 

ابزارهاي مهمي که کشورهاي حاشية جنوبي خليج فارس آن 

را، براي تحريف تاريخ اين منطقه مورد استفاده قرار داده اند، 

باستان شناسي است: 

جايگاه باستان شناسي در موازنة قدرت در منطقه

دهة  در  اعراب  ناسيوناليستي  تفکرات  شکل گيري  با 

فرهنگي،  ترجيحاً  ابزارهايي،  وجود  ضرورت  ميلادي،   پنجاه 

ميشد.  احساس  عرب  امپراتوري  اتحاد  و  وفاق  جهت  در 

جنوبي  حاشية  عربي  کشورهاي  استقلال  از  بعد  علاوه برين، 

در  بحران هويت  بحث  و  در دهة شصت ميلادي  خليج  فارس 

بين اين کشورها و در نتيجه پرکردن اين خلأ هويتي با جعل 

تاريخ و تاريخ سازي، جنگ فرهنگي انگلستان در خليج فارس 

توسط کشورهاي عربي در منطقه  اکنون  و  در جبهة ديگري 

ادامه يافت. باستان شناسي به مثابة رشته يي بالقوه فرهنگ ساز 

ابتداي  از  فرهنگ  ساخت  عاملان  مثابة  به  باستان شناسان  و 

کشورهاي  در  پررنگي  مراتب  به  حضور  ميلادي  هفتاد  دهة 

مشارکت  و  همجواري  داشتند.  امارات  بويژه  منطقه  عربي 

رشته  اين  فرهنگي  نگاه  برغم  سياست،  با  باستان شناسي 

داده هاي  سياسي  تحليلهاي  از  عظيمي  حجم  در  تاريخ،  به 

تاريخ،  خلق  و  تخريب  است.  مشاهده  قابل  باستان شناسي 

ايجاد هويتهاي کاذب ملي و قومي، تجزيه طلبي، فدراليسم، 

در  باستان شناسي  نقش  با  همراه  غيره  و  ناسيوناليسم  کلان 

پديده هاي  فرهنگيِ  بسترسازي   با  جامعه  هدايت  و  کنترل 

 سياسي، نشان از ظرفيت و کاربرد سياسي باستان شناسي دارد 

)آجورلو، 1390: 1-3(. بررسي فليپ کوهل در راستاي ارزيابي 

حرکتهاي  شکل گيري  کيف  و  کم  بر  باستان شناسي  تأثير 

به گفتة  تبيين ميکند.  را بخوبي  اين رشته  تأثير  ملي گرايي، 

وي، جستجوي ناسيوناليسم براي دستيابي به شکوه حقيقي 

به  باستان شناسي  کمک  دور،  گذشته هاي  در  کاذب  يا  و 

 .)Kohl, 1998: 223 - 240( ملي گرايي را ملزم و ضروري ميکند
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در  راستاي جنگ فرهنگي و جنگ عملي کشورهاي عربي 

ضمن  خليج  فارس،  جنوبي  حاشية  کشورهاي  ايران،  عليه 

جعل  طرح  ناصر،  ناسيوناليستي  رؤياي  بازسازي  در  تلاش 

آغازگر  و  داده  ادامه  را  خليج  فارس  انگليسي  واقع  به  هويتِ 

اين  در  شدند.  بين المللي  صحنة  در  عميقي  فرهنگي  جنگ 

جنگ جديد، کشورهاي حاشية جنوبي خليج فارس با صرف 

و  سياسي  مراکز  از  گرفتن  کمک  با  و  سرسام آور  هزينه هاي 

جبهه يي  در  را  ناصر  ناسيوناليستي  شعائر  غرب،  فرهنگي 

بين  فرهنگي  همکاريهاي  شاخة  از  کردند.  پيگيري  ديگر 

هفتاد  دهة  از  بعد  باستان شناسي  عربي،  کشورهاي  و  غرب 

نگاه  و  دارد. حضور  و  داشته  پررنگي  بمراتب  ميلادي حضور 

دوراند  ال.  اي.  باستان شناسي  فعاليتهاي  با  همراه  سياسي 

1870.م  دهة  در  بريتانيا  دولت  طرف  از  خليج فارس   در 

بوشهر،  سبزآباد  در  آندرياس  کاوش   ،)52  :1374 )عبدي، 

ناتمام  و  منطقه  در  آلمان  دولت  سياسي  فرستادة  بعنوان 

مطالعات   ،)47  :1389 )مرتضوي،  کاوش  رهاکردن 

باستان شناسي اشتاين در اوايل قرن بيستم با تأکيد بر مناطق 

بر خلاف  ايران  از مناطق مختلف  با تهية نقشه  مرزي همراه 

چراي  و  چون  بي  حمايتِ  مقابل  در  ايراني  مقامات  اعتراض 

از وي، کاوشهاي پزار فرانسوي در ليان بوشهر در  انگلستان 

از  پزار  برادرش سروان جورج  ابتداي قرن بيستم و همکاري  

سرويس جغرافيايي ارتش با وي و حتي مطالعات باستان شناسي 

دهة  در  سيراف  و  خليج  فارس  شمالي  کرانة  در  هوس  وايت 

1980.م با هدف کشف اطلاعاتي در مورد وضعيت بازرگاني 

تحقيقات  کانون  نظر  تحت  سيراف،  محلي  موقعيت  و 

ايرانشناسي انگليس )همان: 47-51(، نمونه هايي از انگيزه ها 

باستان شناسي  و نگاه سياسي کشورهاي غربي به فعاليتهاي 

و  شکل گيري  از  بعد  اندکي  است.  خليج فارس  و  ايران  در 

راستاي  در  خليج  فارس،  جنوبي  حاشية  کشورهاي  استقلال 

اين  در  باستان شناسي  فعاليتهاي  هويتي،  خلأهاي  پرکردن 

بر  بمراتب سياسي تري بخود گرفت.  نگاه  و  بيشتر شد  حوزه 

درخواستهاي  پذيرش  به  باستان شناسي  اجبار  اينکه  خلاف 

همکاري  قطع  در  مهمي  عامل  عربي  کشورهاي  سياسي 

پييرپينهاس،  بريدوود،  رابرت  چون  بزرگي،  باستان شناسان 

ورود  آن  بدنبال  و  کشورها  اين  با  استروناخ  ديويد  و  دلوگاز 

آنها به باستان شناسي ايران و ترکيه شد؛ اما گروه فزاينده يي 

از باستان شناسان تازه کار و جوياي نام از اين فرصت استفاده 

کرده و وارد ادبيات باستان شناسي خليج فارس شدند. 

ي  ب  ر  خليج  ع  اصطلاح  از  که  باستان شناسي  اولين 

خاور  مطالعات  مؤسسه  از  بي  بي  جي.  تي.  کرد،  استفاده 

در  که  بود  کپنهاگ  در  نيبور  کارستن  باستان  نزديک 

سالهاي 1965- 1967.م از اين اصطلاح جعلي استفاده کرد 

)مجيدزاده؛ 1372: 4(. از اين دست باستان شناسان ميتوان 

کارتر،  هاوارد  ويتافيننزي،  لويد،  گيت،  پست  هاکس،  به 

اوتس،  تيکسيه، جان  اچ. جانسون، جي.  اف. سالس،  جي. 

ديو رينگ کاسپر، بي. ام. بوهمر، توزي، پاتس، درک کنت، 

آندرسون، ارني هرينک، ديمز، ديکاردي و غيره اشاره کرد. 

ي«  ب  ر  خليج  ع  »باستان شناسي  عنوان  با  کتابهايي  تأليف 

باستان شناساني، چون دانيل پاتس و مايکل رايس و  توسط 

نشان  پررنگ  رويکرد  با  غرب  معتبر  انتشارات  در  آنها  چاپ 

دادن نقش اعراب در تاريخ خليج  فارس)عبدي، 51:1374(، 

در  اعراب  با  غربي  کشورهاي  همکاريهاي  بارزترين  از  يکي 

جنگ فرهنگي در منطقه است. 

در  قدرت  موازنة  در  باستان شناسي  اهميت  برغم 

ابزار براي  خليج فارس، سياست مردان ايراني هيچ گاه از اين 

ميرسد  بنظر  نکردند.  استفاده  خليج فارس  فرهنگي  جنگ 

بايد در اين راستا بسترهاي لازم را براي ورود باستان شناسي 

کرد.  بهره برداري  آن  از  نحو  بهترين  به  و  فراهم  به سياست 

باستان شناسي و استفاده  ادامه يافتن همکاريهاي بين المللي 

مؤثر  عوامل  از  يکي  ايران،  در  خارجي  باستان شناسان  از 

منطقه  در  قدرت  موازنة  و  بين المللي  فرهنگي  جنگ  در 

استمرار  نتيجه  در  و  اقدام  اين  خروجيهاي  از  سواي  است. 

استفاده از اصطلاح خليج  فارس در ادبيات علمي غرب - که 

عامل  مورد،  اين   - ميشود  کمرنگ تر  و  کمرنگ  روزبه روز 

باستان شناسان  و  ايران  باستان شناسي  پويايي  در  مهمي 

راحت تر  ارتباط  است.  باستان شناسي  دنياي  در  ايراني 

پروژة  تضعيف  و  ايران  با  غرب  باستان شناسي  محافل 

ايران در  تاريخي  بر صلاحيت و حقانيت  ايران هراسي، رأي 

خروجيهاي  از  استفاده  فرهنگي،  ايران  جغرافيايي  حوزة 

حتي  و  منطقه  در  قدرت  موازنة  در  مطالعات  اين  علمي 
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ارضي  دعوي  و  تاريخي  ادعاهاي  کردن  کمرنگ تر  و  جهان 

برخي کشورهاي عربي با استناد به داده هاي باستان شناسي 

بين المللي  همکاريهاي  دستاوردهاي  از  بخشي  تنها 

باستان شناسي در ايران بطور عام و خليج فارس بطور خاص 

قدرت  موازنة  در  مؤثر  باستان شناسي  عوامل  ديگر  از  است. 

بويژه  باستان شناسي  پژوهشي  پايگاه هاي  ايجاد  منطقه  در 

بلوچستان،  سيستان  و  جمله  از  ايران  جنوبي  استانهاي  در 

هرمزگان، بوشهر، شيراز و خوزستان است. 

در  مهمي  عامل  فرهنگي،  توريسم  تقويت  و  حمايت 

خنثي سازي جنگ فرهنگي بين المللي و نقش آفريني ايران در 

منطقه خواهد بود. تمرکز و توجه به داده هاي باستان شناسي 

عامل  فرهنگي  ايران  با  مرتبط  خليج فارس  جنوبي  حاشية 

مهم ديگري در موازنة قدرت در منطقه و بهره برداري مطلوب 

اهداف  به  دستيابي  راستاي  در  باستان شناسي  داده هاي  از 

محرز  ضمن  باستان شناسي  داده هاي  اين  است.  سياسي 

کرانه هاي  حتي  و  خليج  فارس  مورد  در  ايران  ادعاي  نمودن 

کشورهاي  عرضي  دعويهاي  خنثي کردن  آن،  در  جنوبي 

نيز مؤثر خواهد بود. تأسيس  عربي و جنگ فرهنگي منطقه 

در  باستان شناسي  و  تاريخي  رويکرد  با  بين المللي  رشته هاي 

استانهاي جنوبي ايران و محور قرار دادن تاريخ خليج فارس در 

پژوهشهاي اين دانشگاه ها، برگزاري همايشهاي بين المللي با 

محوريت تاريخ و باستان شناسي خليج فارس و ارائة کاتالوگ 

مانند تاريخ و باستان شناسي خليج  فارس و انتشار الکترونيک 

فعاليتهاي  و  باستان شناسي  ظرفيت  از  ديگري  بخش  آن، 

بالقوة باستان شناسان در جنگ فرهنگي منطقه و وزن دهي به 

قدرت در خليج فارس است.

امور  در  متعهد  و  کارآمد  فرهنگي  مديران  قراردادن 

فرهنگي،  متخصصان  با  مشورت  و  توجه  و  کشور  فرهنگي 

اجماع مسئولان در برنامه ريزيهاي فرهنگي در داخل و خارج 

استانداردهاي  با  خارجي  سياست  هماهنگ کردن  ايران،  از 

ايجاد  و  عربي  کشورهاي  با  روابط  تقويت  بين الملل،  روابط 

حس اعتمادسازي بين آنها، توجه به ايرانيان خارج از کشور 

بين المللي،  فرهنگي  سياست  در  آنها  نقش  گرفتن  جدي  و 

طريق  از  جهان  علمي  ادبيات  در  نفوذ  و  سرمايه گذاري 

متخصصان پايبند به اصول علمي و اخلاقي و حمايت از آنها، 

کمک به رواج رشتة ايرانشناسي و حمايت از ايرانشناسان در 

دورترين نقاط جهان، برگزاري کلاسهاي زبان و ادبيات فارسي 

با  بين المللي  فصلنامه هاي  ايجاد  فرهنگي،  رايزنيهاي  توسط 

حقوقي،  اقتصادي،  سياسي،  رويکردهاي  با  خليج فارس  نام 

رشتة  تأسيس  غيره،  و  باستان شناسي  تاريخي،  نظامي، 

برگزاري  آن،  کردن  بين المللي  و  خليج فارس  مطالعات 

سياسي،  موضوعات  محوريت  با  بين المللي  همايشهاي 

اقتصادي، حقوقي، نظامي، تاريخي، باستان شناسي و غيره، 

فرهنگي  جنگ  در  مؤثر  فرهنگي  فعاليتهاي  از  بخشي  تنها 

کشورهاي غربي- عربي عليه ايران در خليج فارس است.

نتيجه گيري

نظر به موقعيت استراتژيک خليج  فارس و جايگاه تجاري، 

بهينه  استفادة  و  آبراهه  اين  بر  آن، سلطه  نظامي  و  ارتباطي 

تمدنهاي  اهداف  مهمترين  از  يکي  آن،  بالقوة  ظرفيتهاي  از 

گذشته قلمداد ميشده است. اهميت استراتژيک خليج فارس 

بمراتب  انگلستان  توسط  هندوستان  تحت الحمايگي  از  بعد 

انگلستان،  براي  استراتژيک  فوق   موقعيت  اين  شد.  پررنگتر 

حضور و نقش اين کشور در خليج فارس را بيشتر و در آينده يي 

نه چندان دور جغرافياي سياسي خليج فارس را با يک دگرگوني 

اساسي رو برو کرد. ارتباط نزديک اين کشور با شيخ نشينهاي 

و  سياسي  درخواستهاي  از  حمايت  جنوبي،  کرانه هاي 

دعويهاي ارضي شيوخ با هدف تجزية منطقه و تضعيف ايران 

بعنوان قدرت برتر منطقه، تجزية سياسي خليج  فارس بدون 

توجه به تفاوتهاي قومي و جغرافيايي و ايجاد و دامن زدن به 

اختلافات قومي و زباني بخشي از سياست خارجي بلندمدت 

1908.م  سال  در  نفت  با کشف  بود.  خليج  فارس  در  بريتانيا 

و  شد  نمايان  پيش  از  بيش  خليج فارس  استراتژيک  اهميت 

نقاط  از بحراني ترين  به يکي  نزديک  آينده يي  اين منطقه در 

جهان تبديل شد. حضور ايران بعنوان حکومتي قدرتمند در 

منطقه، در بهره برداري مطلوب کشورهاي غربي از ظرفيتهاي 

اينرو عملي شدن  از  منفي داشت؛  تأثيري  بالقوة خليج فارس 

از کشف نفت روند  بعد  انگلستان در خليج فارس  سياستهاي 

سريعتري بخود گرفت. پرونده سازي بريتانيا در سال 1935.م 

بمنظور جعل تاريخ ايران و تنش در منطقه و عملي کردن آن 
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توسط رودريک اوون و بلگريوو و گفتگوهاي روسي- بريتانيايي 

در کنفرانس مسکو در سال 1944.م براي تجزية کامل ايران، 

بر آن  عمق اهميت استراتژيکي خليج فارس و بحرانهاي فرع 

عرب  ناسيوناليستي  تفکرات  شکل گيري  با  ميدهد.  نشان  را 

عملي کردن  براي  جمال عبدالناصر  تلاش  و  پنجاه  دهة  در 

واردکردن  نتيجه  در  و  ملي گرايانه  شعارهاي  سردادن  با  آن 

در  بريتانيا  فرهنگي  جنگ  عرب،  ضد  جبهة  بعنوان  ايران 

خليج فارس وارد مرحلة تازه يي شد.

اعلام  و  پهلوي  شاه  محمدرضا  سياسي  تصميمات 

مهمي  عامل  ايران،  توسط  صهيونيستي  رژيم  مشروعيت 

واردکردن  و  ايران  عليه  عربي  کشورهاي  موضع گيري  در 

تعيين شده  پيش  از  البته  و  ناخواسته  جنگي  به  کشور  اين 

و  خليج فارس  خواندن  عربي  بر  ناصر  مستقيم  اعلام  بود. 

آن  بدنبال  و  فرهنگي  ابزارهاي  با  سياستها  اين  پياده کردن 

از عمق جنگ فرهنگي  نظامي توسط ديگر کشورهاي عربي 

منطقه پرده بر مي دارد. »عربستان« خواندن استان خوزستان 

توسط  منطقه  اين  تسخير  دعوي  و  عراق  و  سوريه  توسط 

و  علمي  ادبيات  در  ي  ب  ر  خليج  ع  اصطلاح  ورود  ايران، 

غرب،  دنياي  ادبيات  در  پيشتر  و  عربي  کشورهاي  سياسي 

هشت سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران و غيره بخشي از 

نتايج تفکرات ملي گرايانة کشورهاي عربي و موضع گيري آنها 

عليه ايران است. شکست کشورهاي عربي در جنگ فرهنگي 

مهمي  عامل  تحميلي،  جنگ  سال  هشت  حتي  و  منطقه يي 

در شروع جنگ فرهنگي عميق بين المللي است. سردمداران 

تازه  استقلال يافتة  کشورهاي  اين بار  اخير،  فرهنگي  جنگ 

حاشية جنوبي خليج فارس هستند که با سرريزشدن دلارهاي 

و  پرورانده  سر  در  را  عرب  امپراتوري  بازسازي  رؤياي  نفتي، 

جعل  و  غرب  فرهنگي  نهادهاي  تطميع  با  تا  ميکنند  تلاش 

تاريخ ايران، هويتي براي خود بيافرينند. يکي از ابزارهايي که 

پيش قدم  آنان  به خواسته هاي  عربي  دستيابي کشورهاي  در 

بود باستان شناسي است. 

در  فعال  باستان شناسان  از  معدودي  علمي  نگاه  برغم 

از  روزافزوني  تعداد  فرهنگي،  پديده هاي  به  خليج فارس 

ارتقاي  و  شهرت  کسب  بمنظور  نام،  جوياي  باستان شناسان 

باستان شناسي خليج فارس شدند.  ادبيات  جايگاه علمي وارد 

جنوب  عربي  کشورهاي  سياسي  خواسته هاي  برآورده کردن 

اين  علمي  فعاليتهاي  از  جدايي ناپذيري  بخش  خليج فارس، 

اصطلاحات  ورود  ميدهد.  تشکيل  را  باستان شناسان  از  گروه 

باستان شناسي  ادبيات  در  تاريخي  اصطلاحات  بجاي  جعلي 

خليج فارس، تاريخ سازي و پرکردن خلأهاي هويتي کشورهاي 

به  نسبت  خليج فارس  جنوبي  حاشية  يافتن  اهميت  عربي، 

حاشية شمالي در تاريخ دنياي باستان و غيره، بخشي از نتايج 

حضور باستان شناسي در جنگ فرهنگي کشورهاي عربي عليه 

ايران است. برغم تأثير عميق باستان شناسي در دستيابي به 

خواسته هاي سياسي کشورهاي عربي منطقه، ايران هيچ گاه 

آنچنان که بايد به ابزارهاي فرهنگي مؤثر در جنگ فرهنگي 

بين المللي در خليج فارس توجهي نداشته است. 

باستان شناسي  مشترک  هيئتهاي  گسترش  و  راه اندازي 

ايران،  در  غربي  باستان شناسان  آزاد  فعاليت  و  ورود  اجازة  و 

حاشية  کشورهاي  با  باستان شناسي  همکاريهاي  گسترش 

جنوبي خليج فارس، ايجاد مراکز پژوهشي باستان شناسي در 

سياستهاي  از  حمايت  و  گسترش  کشور،  جنوبي  استانهاي 

رويکرد  با  بين المللي  رشته هاي  تأسيس  فرهنگي،  توريسم 

برگزاري  و  جنوبي  استانهاي  در  باستان شناسي  و  تاريخي 

باستان شناسي  و  تاريخ  محوريت  با  بين المللي  همايشهاي 

خليج فارس، ميتواند از مهمترين رويکردهاي باستان شناسي 

منطقه  در  بين المللي  فرهنگي  جنگ  با  مقابله  براي  ايران 

باشد. در مجموع، توجه به نقش و جايگاه فرهنگي- سياسي 

باستان شناسي و استفاده مطلوب از آن در راستاي دستيابي 

خليج فارس،  در  بخصوص  ايران،  سياسي  خواسته هاي  به 

ميبايست از مهمترين سياستهاي فرهنگي داخلي و بين المللي 

ايران باشد تا بدين وسيله بتواند در جنگ فرهنگي بين المللي 

و موازنة قدرت در منطقه نقش پررنگتر و مؤثرتري ايفا کند.
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